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مانند مادر، مهربان باشیم 

خوش رفتار باشیم 

به والدین خود خدمت کنیم  

باگذشت باشیم 

به یاد پدر و مادر خود باشیم 

خوبی ها را جبران کنیم

دانایی و معرفت

معرفـت و شـناخت یکـی از موضوعاتـی اسـت کـه بـشر همـواره بـا 

آن مأنـوس و همـراه بـوده اسـت؛ هرچنـد خـودش دربـاره آن هیـچ 

آگاهی نداشـته باشـد. همه ما به نحوی و در جایگاه های مختلف،

درگیـر معرفت جویـی و شـناخت و آگاهـی دربـاره مسـائل مختلـف 

هسـتیم. عنصر شـناخت، آگاهی و معرفت، تفاوت میان انسـان ها 

و حتـی انسـان و حیـوان را رقـم می زنـد.

از نظـر قـرآن کریـم، داوری میـان انسـان ها بـر همیـن راه و منـوال 

خواهـد بـود، چنان کـه در آیـه شریفـه الهی آمده اسـت:«وَ ما خَلقَْتُ 

الجِْـنَّ وَ الإْنِـْسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُون »(ذاریـات/۵۶) کـه در تفسـیر ایـن آیـه 

«أی لیعرفـون»؛ یعنـی خداونـد متعـال فرمـوده  بیـان شـده اسـت:

اسـت:«جـن و انـس را بـرای کسـب معرفـت خلق کـرده ام» و معرفت 

بـه خـدای تعالـی و آخـرت، بایـد از طریـق نبـوت و رسـالت باشـد؛ والاّ عقـل انسـان ها 

به تنهایـی توانایـی کسـب معرفـت بـه خدای تعالـی و آخـرت و دیگـر گزاره های دینی 

را نمی تواند داشـته باشـد، بنابراین بشر بدون ادراک وحی، توانایی کسـب معرفت 

دربـاره بسـیاری از قوانیـن حاکـم بـر جهـان مـادی را نـدارد، چـه رسـد بـه جهـان 

غیرمـادی و عـالم غیـب. درمیـان مجموعـه سـخنان امام صـادق(ع) می تـوان به منابع 

کسـب معرفـت دسـت یافـت کـه از آن جملـه، وحـی و عقل اسـت.

 وحـی نوعـی ارتبـاط اسـت میـان موجـود زنـده از ناحیـه ماوراء الطبیعـه. گاهـی 

وحـی به صـورت خـواب حاصـل می شـود و گاهـی القـای هدایتـی اسـت از ناحیـه 

خدای تعالـی؛ ماننـد زنبورعسـل و البتـه تنهـا وحـی می توانـد به عنـوان یـک منبـع 

عظیـم معرفتـی معرفـی شـود؛ بـه ایـن صـورت کـه فرسـتاده الهـی یعنـی جبرئیـل بـر 

پیامـبرش، پیام هایـی را از ناحیـه خداونـد متعـال ارسـال کنـد، بنابرایـن وحـی بـه 

ایـن معنـا، منشـأ معرفـت بـرای بـشر اسـت کـه دربرابـر ایـن نـوع معرفـت، انـکار قـرار 

می گیـرد؛ یعنـی تـا معرفـت حاصـل نشـود، انـکاری صـورت نمی گیـرد و بـه همیـن 

دلیل کسـانی که به کتاب و آیات الهی اعتقاد داشـتند، وقتی آن  را انکار کردند، به 

آن هـا وعـده عـذاب داده  شـد و آنـان بـه کفـر متهم می شـوند، چنان کـه در قرآن کریم 

ذکـر شده اسـت:«یعَْرفِـُونَ نعِْمَـتَ ا... ثـُمَّ ینُکِْروُنهَـا وَ أکَْثَرهُُـمُ الکْافـِروُن ؛ از نعمت های 

الهـی شـناخت داشـتند ولـی بعـد از کسـب معرفـت بـه آن هـا، آن نعمت هـا را انـکار 

کردنـد کـه بسـیاری از آن هـا کافـر بودنـد». (نحـل/۸۳)

قـرآن کریـم کـه علـم فرسـتاده الهـی بـرای بـشر بـوده و از طریـق جبرئیـل بـر پیامـبر 

گرامـی (ص) نـازل شـده اسـت، مهم تریـن و غنی تریـن منبـع معرفتـی اسـت کـه تمـام 

معـارف بـشری، از آن می توانـد سـیراب شـود.

امام صـادق(ع) بـه ایـن امـر در پاسـخ مـردی کـه سـؤال کـرد:«چـرا قـرآن بـا وجـود نـشر و 

«زیرا  مطالعه بسیار، همواره با طراوت و نو و تازه است؟» اشاره می کنند و می فرمایند:

خداوند متعال، قرآن را برای یک زمان خاص و مردمی معین در زمان خاص قرار نداده 

است، بنابراین قرآن در هر زمانی تازه و باطراوت است و در نزد هر قوم و گروهی تا روز 

قیامت، جدید و باطراوت و شـاداب خواهد بود.»(بحارالانوار، ج۸۹، ص۱۵). اما عقل 

کـه بعـد از وحـی، مهم تریـن منبـع معرفت بشر اسـت، به صورت یکـی از ابزارهای نفس 

انسـانی قرار داده شـده اسـت که اگر کارکردهای خاص خودش را به صورت درسـت 

انجـام دهـد، تعقـل حاصـل می شـود؛ بدین سـان اسـت کـه آیـات الهـی گاهـی نهیب 

می زنند که چرا تعقل نمی کنید؛ یعنی چرا از عقلتان برای راه یافتن به صراط مستقیم

 بهره نمی برید.

بـر همیـن اسـاس اسـت کـه امام صـادق(ع) زیربنـای شـخصیت انسـان را عقـل 

«دِعَامَـهُ الإْنِسَْـانِ العَْقْـلُ وَ العَْقْـلُ مِنـْهُ الفِْطْنـَهُ  معرفـی می کننـد و می فرماینـد:

هُ وَ مِفْتـَاحُ أمَْـرهِِ  وَ الفَْهْـمُ وَ الحِْفْـظُ وَ العِْلـْمُ وَ باِلعَْقْـلِ یکَْمُـلُ وَ هُـوَ دَلیِلـُهُ وَ مُبـْصرُِ

فـَإذَِا کَانَ تأَیْیِـدُ عَقْلـِهِ مِـنَ النُّـورِ کَانَ عَالـِمًا حَافظِـاً ذَاکِـراً فطَِنـاً فهَِـمًا فعََلـِمَ بذَِلـِک»

(اصـول کافـی، ج یـک، ص۲۵) ؛ پایـه و اسـاس شـخصیت آدمـی ، عقـل اسـت. منشـأ 

و سرچشـمه هـوش و فهـم و حافظـه و علـم و دانـش، عقـل اسـت.

 انسـان از طریـق عقـل بـه کـمال می رسـد. عقـل، راهنـمای انسـان و روشـن کننده 

راه او و کلیـد امـور انسـان در ایـن عـالم اسـت. درنتیجـه وقتـی عقـل انسـان از نـور 

د بـه نـور باشـد، عـالم خواهـد شـد و او خـود حافـظ، ذاکـر  تأییـد شـود، یعنـی مؤیَّـ

و خـودش هـوش و فهـم می شـود نـه اینکـه باهـوش و فهیـم اسـت، بلکـه خـودش 

هـوش و فهـم می شـود، پـس از طریـق این هـا معرفـت به دسـت مـی آورد». گاهـی 

برخـی شـیطنت ها و سیاسـی بازی های سیاسـت مداران غیرالهـی را نبایـد کاری 

عاقلانـه تلقـی کـرد؛ زیـرا کار آنـان شـباهت بـه تعقـل دارد، درحالی کـه عقـل و 

تعقـل مـردان الهـی، احـکام و اوامـر و قوانیـن الهـی را کشـف و در مسـیر سـعادت 

بـشر در دنیـا و آخـرت معرفـی می کنـد، بدین سـان اسـت کـه امام صـادق(ع) در 

پاسـخ فـردی کـه از ماهیـت عقـل سـؤال کـرد و گفـت عقـل چیسـت، فرمودنـد:

ذِی کَانَ فـِی مُعَاوِیـَه  «مَـا عُبـِدَ بـِهِ الرَّحْمَـنُ وَ اکْتسُِـبَ بـِهِ الجِْنـَانُ قـَالَ قلُـْتُ فاَلَّـ

 شَـبیِهَه باِلعَْقْـلِ وَ لیَسَْـتْ بعَِقْـلٍ»
َ
ـیطَْنةَُ وَ هِـی ءُ وَ تلِـْکَ الشَّ قـَالَ تلِـْکَ النَّکْـراَ

(المحاسن برقی، ج یک، ص۱۹۵).

عقل چیزی اسـت که خدای تعالی به واسـطه آن عبادت می شـود و بهشـت به واسـطه 

آن به دسـت می آیـد. در ایـن موقـع پرسـش کننده دوبـاره سـؤال کـرد:«پـس آنچـه در 

«آنچه معاویه دارد و از آن بهره می گیرد، معاویه هسـت، چیسـت؟» حضرت فرمودند:

شـیطنت اسـت که شـبیه عقل اسـت، درحالی که عقل نیسـت». پس عقل که منزه 

از هـر خطـا باشـد و به عبـارت دیگـر عقلـی کـه تخیـلات و تفکـرات منحـرف در آن 

دخالـت نکنـد، تمـام احکامـش حجـت اسـت و چنیـن چیـزی منبـع عظیـم معرفـت 

بـشری اسـت کـه راهنـمای خوبـی خواهـد بـود، ولـی درعین حـال بی نیـاز از انبیـا و 

اولیـای الهـی و به طورکلـی وحـی، نخواهـد بود.
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مسئله ای در باب مهریه

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 

پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان گرامی می توانید پرسش های خود را 

به شماره پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ با ما در  میان بگذارید.

 یک قطعه زمین به عنوان مهریه به مادرم داده انــد و ما به غصبی بودن این زمین 

شک داریم و قبل از ما صاحب مشخصی نداشته است. آیا می توانیم از این زمین استفاده 

کنیم یا آن را بفروشیم؟

پاسخ اجمالی

اگر به مورد مذکور یقین ندارید و استفاده از این زمین، منع قانونی ندارد،

تصرف در آن اشکالی ندارد.

 آیت ا...العظمی خامنه ای 

درصورتی که یقین به مورد مذکور نداشته باشید، استفاده اشکالی ندارد.

 آیت ا...العظمی مکارم شیرازی 

در صورت شک، وظیفه ای ندارید و استفاده از آن مانعی ندارد.

 آیت ا...العظمی سیستانی 

بله؛ با اجازه مادر می توانید.

 آیت ا...العظمی نوری همدانی 

چنانچه مجهول المالک باشد، لازم است به حاکم شرع مراجعه شود.

 آیت ا... هادوی تهرانی

اگر استفاده از این زمین، منع قانونی ندارد و دلیل شرعی بر غصبی بودن 

آن وجود ندارد، تصرف در آن اشکالی ندارد.

بپرس 
و بدان

یادداشت

نگاهی به چگونگی رفتار با والدین براساس دعای۲۴ صحیفه سجادیه

خدمت به پدر و مادر توفیقی الهی است
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حمیده ذاکری|  الگو گرفتن از اولیای خدا و بزرگان دین، کاری بس نیکوست. مگر جز این است که ما بندگان ضعیف پروردگار هرجا به 
مشکل می خوریم و در کارمان گرهی می افتد، به سراغ اولیای الهی می رویم و سعی می کنیم از روی دست آن ها نگاه کنیم و به نجات و 
صلاح برسیم؟ حال نکته این است: همان طور که امامان معصوم گفته اند، نیکوست پیش از اینکه بلایی نازل شود و دچار شدت و حدتی 
در زندگی شویم، به سراغ این اولیای الهی و سبک زندگی شان رفته، از آن ها درمورد زندگی بیاموزیم. یکی از عواملی که می تواند به ما 
در این امر کمک کند، مجموعه دعای صحیفه سجادیه، یادگار باارزش امام سجاد(ع) است. دعایی که امروز به سراغ آموزه های آن خواهیم 

رفت، دعای بیست و چهارم این مجموعه است. باشد که به کارمان بیاید!

ــزرگــان دین  ــور کــه ب آن طـ

لدین و دعا  می گویند، نیکی به وا

برای ایشان، یکی از موضوعات مهم است.

خداوند بعد از توحید و بندگی  بر امر نیکی به 

والدین،  تأکید و خدمت و دعا در حق آن ها را 

توصیه کرده است.

در قرآن کریم چند نمونه دعا در حق والدین 

... یوَْمَ یقَُومُ الحِْسَابُ؛ داریم.:«رَبَّناَ اغْفِرْ لیِ ولَوِاَلدَِیَّ

پــروردگــارا! روزی را که حساب برپا می شود،

بر من و پدر و مــادرم و بر مؤمنان ببخشای.»

 (ابراهیم/ سوره۱۴، آیه۴۱).

«واَخْفِضْ   همچنین در سوره اسرا چنین آمده است:

لِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وقَلُ رَّبِّ ارحَْمْهُمَا کَمَا  لهَُمَا جَناَحَ الذُّ

رَبَّیاَنیِ صَغِیراً؛ و از سر 

مهربانی بال فروتنی 

بــر آنـــان بگستر و 

بگو پروردگارا! آن 

دو را رحمت کن،

چنان که مــرا در 

خردی پروردند.»

طبیعی است که در یک رابطه تنگاتنگ مانند رابطه 

والدوفرزندی، اتفاقات اجتناب ناپذیر بسیاری 

بیفتد و گاه ما ناخواسته یکدیگر را برنجانیم یا 

در حق هم دانسته اشتباهی کنیم که سپس از آن 

پشیمان شویم. حضرت سجاد(ع) در این باره هم 

ایده راهگشایی دارند و چنین از خدا درخواست 

می کنند:«بارخدایا! هر آزار که از من به آن دو رسیده 

و هر ناپسند که از من در حق آن دو سر زده است و 

هر حقى از آن دو که من ضایع کرده ام، همه را سبب 

کاستن از گنا هانشان  و علو درجاتشان و افزونى 

حسناتشان قرار ده! اى خداوندى که سیئات را 

به چندبرابر حسنات بدل مى  فرمایى!» و سپس 

«خداوندا! هر تعدى که در گفتار و هر  می فرمایند:

تجاوز که در رفتار بر من روا داشته  اند و هر حقى که 

از من تباه کرده  اند و هر قصور که در وظایف خود 

دربرابر من ورزیده  اند، همه را به ایشان بخشیدم  و 

به احسان ارزانى داشتم. از تو خواهم که بار عواقب 

آن را از دوش آن دو بردارى که مرا به آن دو ادعایى 

نیست و نمى گویم که در نیکى و مهربانى با 

من، دستخوش مسامحه شده اند و از آنچه 

بر من روا داشته اند، ملول نیستم 

اى پروردگار من!»

همان طور که در ابتدا آمد،

۲۴ صحیفه سجادیه با عنوان  دعای

دعا در حق پدر و مادر، مکتوبی است که از 

آن می توان به جز چگونگی دعا کردن در حق 

والدین، درباره جایگاه والدین و اهمیت خانواده 
نیز آموخت. در فراز ابتدایی دعا، امام سجاد(ع)

پس از درخواست کرامت و رحمت مخصوص برای 

والدین از سمت پروردگار، از خداوند می خواهند 

که «وظیفه ام را دربرابر پدر و مادرم به من الهام 

کن و تمام دانش خدمتگزارى به آن دو را به من 

بیاموز...». بنا به گفته کارشناسان، این درخواست 

از خداوند برای شناخت وظیفه دربرابر والدین 

و دانش خدمتگزاری به آن ها، نشان می دهد که 

انجام وظیفه در مقابل آن ها آسان نیست و نیازمند 

توجه از جانب پروردگار به ماست تا بتوانیم در این 

امر مهم، موفق عمل کنیم.

 آیه۱۵ سوره احقاف نیز  به  همین مضمون اشاره 

«پروردگارا! مرا توفیق ده  تا  شکر نعمتی  می فرماید:

 را   که   به   من   و  پدر  و  مادرم دادی،  به  جا آورم  و  عمل 

صالحی انجام دهم  که   از  آن خشنود باشی!»

امام  زین العابدین (ع)  از خداوند می خواهند به ما 

یاری کند تا نیکی والدین را در حق خودمان بسیار 

ببینیم؛ هرچند اندک باشد و نیکی خود  را  در حق 

آنان اندک ببینیم؛ اگرچه بسیار باشد.

این بیان ظریف، یک راهنمای خوب درباره موفقیت 

در روابط خانوادگی هم می تواند باشد. زمانی که 

ما خوبی افراد را در حق خودمان هرچند اندک،

بسیار می بینیم و کار هایی را که خودمان برای 

آن ها انجام می دهیم، چندان بزرگ نمی بینیم،

توقع ما از آن ها کمتر می شود و در عوض می دانیم 

که همواره بدهکار آن ها هستیم. این حس، ما 

را در خدمت کردن به آن ها مصرتر می کند 

تا بتوانیم اندکی از آنچه در حق ما 

انجام داده اند، جبران کنیم.

در فراز پنجم این دعا، حضرت 

از خدا می خواهند:«خدایا! چنان کن  که  

 من   از  پدر  و  مادرم چنان بیم کنم  که   از  پادشاه 

خودکامه». در تفسیر این عبارت آمده است ایشان 

از خدا می خواهند همان طور که ما در برابر کسی که 

مقام و جایگاه والایی دارد با احتیاط عمل می کنیم و 

مراقب رفتار هایمان هستیم، نیکوست که نزد والدین 

هم همین گونه باشیم و دربرابرشان بی پروایی نکنیم.

این امر موجب می شود در رفتارمان دقیق تر باشیم و 

احترام بیشتری برای آن ها قائل شویم. در ادامه این 

فراز، امام می فرمایند:«و   به  آن دو همچون مادری بس 

مهربان  و  دلسوز، نیکی کن  و  فرمانبرداری  از  پدر  و  مادر 

 و  نیکی در حق ایشان  را  برای  من   از  خواب در چشم 

خواب آلودگان، شادی آورتر  و   از  

آب خنک در 

کام تشنگان،

گواراتر ساز 

ــا  خــواهــش   ت

ــشــان  را  بر  ای

خواهش خود 

ترجیح دهــم  و  

خرسندی آنان  را  

بر خرسندی خود 

مقدم دارم.»

در قسمتی دیگر از این دعا، امام سجاد(ع)پس از 

توجه به تغییر نگرش ما درباره والدین، وارد حوزه 

رفتار می شوند و از خدا درباره نحوه سخن گفتن با 

والدین، طلب یاری می کنند و می فرمایند:«خداوندا! 

صوت مرا در پیشگاه ایشان، پست گردان و سخنم را 

خوشایندشان نماى و با ایشان نرمخویی ام ده و دل 

من را بر ایشان مهربان ساز و چنان کن که با آنان به 
مدارا رفتار کنم و بر آنان مشفق باشم!» امام سجاد(ع)

در این دعا به ما گوشزد کرده اند که همواره به یاد 

«پس از هر نماز  والدین باشیم؛ آنجا که می فرمایند:

من و در هر وقت دیگر از اوقات شب و در هر ساعت 

از ساعات روز، پدر و مادرم را از یاد من مبر!» عشق به 

والدین به این دنیا ختم نمی شود؛ حضرت از خداوند 

می خواهند که حتی در قیامت نیز با والدین خود 

«خداوندا! آن دو را  باشند و از این رو می فرمایند:

شفیع من گردان، اگر پیش از من آمرزیده  اى و مرا 

شفیع ایشان گردان، اگر پیش از ایشان آمرزیده  اى 

تا من و پدرم و مادرم در سایه لطف و رأفت تو، در 

سراى کرامت و جایگاه مغفرت و رحمت تو،

همنشین هم گردیم که تو را بخشایش 

بزرگ است.»


